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یکــی احزابــی کــه مجــاز هســتند و می توانند 
در مبــارزات پارلمانــی و ریاســت جمهــوری 
شــرکت کنند و به عنــوان اپوزیســیون قانونی 
و ذیــل دودســته اپوزیســیون اصلاح طلــب و 
قدرت طلــب  شــناخته می شــوند و دیگــری 
طیفی از احزابی که معمولاً طرفدار براندازی 
نظام جمهوری اســلامی یا اعمال اصلاحات 
شــدیدی همچــون برکناری رهبــری و ولایت 
فقیــه هســتند. طیــف دوم غیرقانونی اســت 
و اعضایــش اساســاً نمی تواننــد در انتخابات 
رســمی نامزد شــوند. رهبــران احزاب دســته 
دوم معمــولاً خارج از ایران هســتند. هرگونه 
همکاری بــا این احزاب اپوزیســیون می تواند 
پیامدهــای خطرناکــی را بــه همــراه داشــته  
باشــد  و برخــورد بــا آنهــا از حــوزه سیاســی 
خارج شــده و در حوزه هــای قضایی و امنیتی 
صورت می گیرد. در ایران احزاب اپوزیســیون 
غیرقانونــی بســیار  متنوعــی  وجــود دارند که 
هرکــدام بــرای  خــود  رســانه مختص خــود را 
دارند، فعالیت این احزاب غیرقانونی اســت 
و فعــالان و هــواداران آنهــا همــه بــه صورت 
مخفی به کار خــود ادامه می دهند. جریانات  
بســیاری  تــا به حــال بــرای وحــدت  نیروهای  
اپوزیســیون علیــه جمهــوری اســلامی تلاش 
کرده انــد امــا ایــن تلاش ها جملگــی ناموفق 
بــوده و حداکثــر بــه وحدت طیــف کوچکی از 

نیروها بدل شده است.
در حــال حاضــر، رویکردهــای گروه  هــا و 
جریانــات اپوزیســیون در داخــل و خــارج از 
کشور از وضعیت ســنتی خارج شده و حالت 
»ژلاتینــی   یــا ســیال« بــه خــود گرفته اســت. 
قومی-مذهبــی  گســل های  کــردن  فعــال 
در   نهفتــه  ظرفیت  هــای  از  بهره بــرداری  و 
و  کارگــران  )معلمیــن،  صنفــی  مطالبــات 
دانشــجویی( و همچنین موج سواری سیاسی 
بر سازمان های غیردولتی نیز می تواند یکی  از 

راهکارهای بیگانگان و اپوزیسیون باشد.
شــکل گیری  ابتــدای  در  کــه  درحالــی 
جمهــوری  اســلامی، اپوزیســیون اغلــب بــه 
شــکل غیرقانونــی و براندازانــه و نظامی بود 
و تــا میانــه دهــه ٧٠ نیز همیــن راهبــرد را در 
  پیــش  می گرفــت ولــی از آن بــه بعد بــا بیان 
شــدن   فعــال  و  مردم ســالارانه  شــعارهای 
جامعــه  مدنــی  و فضای بــاز سیاســی امکان 
فعالیت های اپوزیسیون قانونی بیشتر فراهم 
شد و تغییرات وسیعی  در نوع، روش و کنش 
اپوزیســیون بــه وجود آمــد. تغییــر و تحولات 
کلــی  اپوزیســیون بعــد از دهــه  ٧٠  را می توان 

چنین برشمرد:
سلســله   از  تشــکیلاتی  ســاختار  تغییــر 
مراتبــی به گروهــی: قبــل از دهه ٧٠ ســاختار 
تشــکیلاتی اکثریــت گروه های اپوزیســیون به 
صورت سلســله مراتبی بود، بدین معنی که 
در  رأس هــر گــروه یک قــوه عاقله )متشــکل 
از یــک یــا چنــد نفــر( قــرار می گرفــت، ایــن 
قــوه عاقلــه دارای چنــد زیرمجموعــه بــود و 
هرکــدام از ایــن زیرمجموعه هــا نیز خــود به 
زیرمجموعه های کوچک  تر تقسیم می شدند 
تــا به افــراد می رســید. در این ســاختار اغلب 
انجــام  عاقلــه  قــوه  در  تصمیم گیری هــا 
می شــد و بــه عنــوان دســتور و بخشــنامه بــه 
زیرمجموعه هــای مربوطــه ارجــاع و در  انتها  
افــراد آن را اجــرا می کردنــد؛ اما بعــد از دهه 
٧٠ این روش به کلی منســوخ شــد و ســاختار 
تشــکیلاتی آنها از سلســله مراتبی به گروهی 

تغییر کرد.
تغییــر شــیوه  فعالیــت  از عمدتــاً مخفــی 
بــه کامــلاً آشــکار: قبــل از دهــه ٧٠ فعالیــت 
اکثریت اپوزیسیون به صورت مخفیانه انجام 
می گرفت. خانه هــای تیمی، اجــرای قرارها، 

نوشــتن مقاله ها، اماکن تشــکیلاتی  و اسامی  
اعضای  ســازمان اکثراً به صــورت مخفی  و با  
پوشــش  انجام می گرفت؛ اما بعد از دهه ٧٠ 
این مسائل کاملًا تغییر کرد و اکثریت مسائل 
ســازمانی صورت کاملًا آشکار به خود  گرفت . 
اسامی  مســتعار از بین رفت و اسامی واقعی 
اعضای ســازمان  جای  آن را گرفت، جلسات 
ســازمان ها بــا حضــور اصحــاب رســانه ها و 
نماینده سایر گروه ها تشکیل و اطلاعیه با نام 

و امضای نویسنده  آنها منتشر شد.
تغییر فعالیت از شــیوه براندازی ســخت 
بــه  برانــدازی نــرم: قبــل از دهــه ٧٠ فعالیت 
اپوزیســیون در قالب براندازی سخت صورت 
می گرفــت، امــا بعــد از  دهــه  ٧٠  گروه هــای 
اپوزیســیون از این مســائل دســت برداشــتند 
و به تأســیس انجمن  هــای علمــی گوناگون، 
تمامــی  در  آموزشــی  کلاس هــای  برگــزاری 
زمینه ها برای اعضای ســازمان و حتی ســایر 
اعضای  جامعه  پرداختند . آنها ســعی کردند 
از امکانــات شــهری و اجتماعی که به صورت 
قانونــی  می توانســتند  فراهــم کنند اســتفاده 
کرده، نگاه و بخشی از جامعه را به سوی خود 

معطوف دارند .
تغییر  گرایش  فعالیت از ســلولی به اتحاد 
و ائتــلاف: ســازمان ها و گروه های اپوزیســیون 
قبــل از  دهه  ٧٠ هرکدام به صورت ســلولی یا 
مســتقل عمل می کردند، بدین معنی که  هر  
گروهی  خــود را به تنهایی آلترناتیو جمهوری 
اســلامی می دانســت و تلاش می کرد ضمن  
سرنگونی  جمهوری اسلامی نظام موردعلاقه 
خود را جایگزین آن کند؛ اما با گذشــت زمان 
و مهاجــرت  اجبــاری  اعضــا  و کادرهــای ایــن 
گروه ها به خارج از کشور، به سمت اتحادهای 
مختلف گرایش پیدا کردند . مجدداً با گذشت 
زمــان و عــدم کارایی این اتحادهــا، گروه های 
اپوزیســیون بــه این  نتیجه  رســیدند  که کلیت 
اپوزیسیون گذشــته از همه اختلاف نظرهایی 
کــه باهم دارند یــک نقطه اشــتراک در  میان  
آنها وجود دارد و آن براندازی نظام جمهوری 
اسلامی است؛ لذا حول این  محور  مشترک با 
یکدیگر ائتــلاف کردند و در یــک جبهه واحد 

علیه نظام وارد مبارزه شدند.
گروه هــای  و  ســازمان ها  نگــرش :  تغییــر 
اپوزیســیون  قبــل  از دهــه ٧٠ هرکــدام خــود 
را بــه  تنهایــی  آلترناتیــو  جمهــوری اســلامی 
می دانســتند و برای دوران بعد  از  ســرنگونی، 
حکومت هــای موردنظــر خــود را کــه ناشــی 
از عقبــه فکــری آنها بــود ، مطــرح می کردند. 
اکثــر ایــن  گروه  هــا بــه  دنبــال  حکومت  هــای 
آرمانــی بودند، اما بعد از  دهــه  ٧٠ و با تغییر 
شــرایط داخلــی و خارجــی و تأثیرپذیــری از 
کشــورهایی که به آنجا  مهاجــرت  کرده بودند 
تغییــر نگرش فکــری در  آنها پدیــد آمد  و به  
ایــن نتیجه رســیدند که این گونــه  حکومت ها 
حداقل با شــرایط کنونی کشــور ما همخوانی 
ندارد و باید به سمت  واقعیت  ها پیش رفت؛ 
لذا عنوان  کردند  که  به دنبال حکومتی  مانند  
همــه حکومت هــای جمهــوری  کــه  در غرب 
وجود دارد، هســتند، به زعم خود که حداقل 

دموکراسی در آنها رعایت  شود!
با توجه به مطالب  فوق مهم ترین علل و 
عوامل اینکه چرا در گروه های اپوزیسیون این 
تغییر و تحولات رخ داد  و چگونه این گروه ها و 
سازمان ها این  تغییرات  را  پذیرفتند ، می توان  

چنین  بیان کرد:
تغییــر شـــرایط بین المللی: یکــی از موارد 
پیشــرفت  بین المللــی،  شــرایط  تغییــر 
تـکنولوژی  می بـاشد . وضعیت تکنولوژی قبل 
و بـعد از دهه ٧٠  اصلًا با  یکدیگر  قابل  مقایسه  
نیســت. مصادیق جدید پیشرفت تکنولوژی 
کــه تا قبل از دهـــه ٧٠ فـــقط در داســتان های 
تخیلــی قابل پذیرش بود، بـــعد از دهـــه ٧٠ 
هـمه آنها بـه  واقعیت تبدیل و جـزء لاینـفک 
زندگی بشریت گردید. همچنین با پیشرفت 
و  محرمانــه  اطلاعــات  درهــای  تکنولــوژی 
غیرقابــل دسترســی روی بشــریت بازگردید. 
هـــمه مـــردم بـــا یــک جســت و جوی ســاده 
می توانستند به هر  نـــوع  اطـلاعاتی کـه مـورد 

نیاز آنها بـود دسترسی داشته باشند.
ثبــات نظام جمهــوری اســلامی: ذهنیت 
 ٧٠ دهــه  از  قبــل  اپوزیســیون  عمومــی 
به گونــه ای بــود کــه احســاس می کردنــد در  
هــر  یــک از مشــکلات پیــش روی جمهوری 
اســلامی امــکان و درصد ســرنگونی نـــظام 
بســیار بالاســت و ســرانجام در برابــر یکــی 
و  شــد   خواهــد   ســرنگون  بحران هــا  ایــن  از 
آنهــا قدرت را در  دســت  خواهنــد گرفت. با 
شروع ســال های ابتدایی دهه ٧٠، بحران ها 
مهــار، جانشــین قدرتمنــد رهبــری انتخاب 
یــک   بــه   بین المللــی  عرصــه  در   نظــام   و 
بازیگــر تأثیرگــذار تبدیــل شــده بــود. همــه 
ایــن رویدادها یــأس و ناامیدی اپوزیســیون 
را به دنبــال داشــت. تأثیــر ایــن عوامــل بــه 
قدری عمیق بود کـــه بـــسیاری از سازمان ها 
و گروه هــای اپوزیســیون  شــعار  ســرنگونی را 
از صــدر و ذیــل اطلاعیه هــا، ســخنرانی ها، 

مصاحبه ها و مقالات خود حذف نمودند.
توســط  اپوزیســیون  مناســب  مدیریــت 
دســـتگاه های ذیربط: با بررســی انقلاب هایی 
کـه در کشورهای  مختلف  دنیا روی  داده پی به 
چگونگی برخورد انقلابیون با اپوزیسیون خود 
خواهیم برد. با مختصر تحقیق و تفحص در 
سرگذشــت آنها یک نکته به خوبی به دســت 
خـواهد آمـد و آن اینکه  همه  این  انـقلاب ها با 

توجه به نو پا بودن آنها بشــدت با اپوزیسیون 
خــود برخــورد کردند ؛   اما  در انقلاب اســلامی 
ایــران دســتگاه های ذیربــط امــر اپوزیســیون 
علی رغــم جــوان  بــودن ، نداشــتن  هیچ گونه 
آموزش خـــاص و حـــرفه ای، مرتبــط نبودن 
با هیچ یــک از ســرویس های اطلاعاتی  رایج 
در دنیــا، فقــط و فقــط بــر اســاس آموزه های 
دیــن مبیــن اســلام و بــا  ســعه صدر تمــام و 
تسامح  و تساهل  وصف ناپذیر بداخلاقی ها و 
هنجارشکنی اپوزیسیون را تا زمـانی کـه سلاح 
در دسـت نگرفته بودند و به ترور و قتل دست 
نــزده بودنــد تحمل کردند و بعــد از مقابله و 
سپس تسلیم با مدارا بـا  آنها رفتار نمودند که 
این مســأله تأثیر شدیدی بر اعضا و هواداران 
این گـــروه ها کـــه اندک تعقــل و علاقه ای به 
کشور و مردم خود داشتند، گذاشت تا آنجا که 
بسیاری از  آنها از مبارزه و رویارویی بـــا  نـــظام 
دست کشــیده یا به صف مردم علاقه مند به 
انقلاب اسلامی پیوستند یا به زنـــدگی عـادی 

خـود برگشتند.
  

ë اپوزیسیون برانداز؛ در آستانه احتضار
امــروز جمهــوری اســلامی ایران در آغـــاز 
گام دوم انقلاب اســلامی ضمن پیشرفت ها 
گذشــته  ســال   4٠ در  کــه  موفقیت هایــی  و 
داشـــته با گروه  های مـخالف و برانداز داخلی 
و خارجی مواجه است. در فرایند شکل گیری 
انقلاب اسلامی، جریان ها و گروه های سیاسی 
متعددی حضور داشتند که حول یک دشمن 
مشترک تحت عنوان گفتمان پهلوی ، هدف  
مشترکی  را به منظور سـاقط نمودن  آن  دنبال  
گفتمــان  اســلامگرا،  گفتمــان  می نمودنــد. 
چپ مارکسیســتی و گفتمان ملی لیبرال سه 
گفتمانــی بودنــد که در برابــر گفتمان پهلوی 
قــرار گرفتند  و پایه  های گفتمانــی آن را از هم 
پاشــیدند و بــه دنبــال  ســـاماندهی  امـــور بــر 

اساس مبانی گفتمانی خویش برآمدند.
بازشناســی ایــن گروه هــا نشــان می دهــد 
بخشــی از آنهــا کــه  اپوزیســیون  غیرقانونی  را 
تشکیل می دهند در خارج از کشور قرار دارند . 
اپوزیســیون خارج از کشــور، علی رغم پاره ای 
تـــغییرات، در واقـــع همان اپوزیسیون دوران 
انقلاب اســت و طیف وســیع جریانات  چپ ، 
لیبــرال  و ســلطنت طلب و پــاره ای جریانات 
شکســت خوردگان   همگــی  کــه  را  مذهبــی 
انقلاب انــد، شــامل می شــود؛ گروه هایــی کــه 
اکثریــت آنها با پشـــتوانه کـــشورهای خارجی 
مخالف جمهوری  اسلامی  در  ارتباط هستند. 
بخشــی از مخالفــان انقــلاب اســلامی را نیــز 
گروه هــا و احزابــی تشــکیل  می دادنــد  کــه بــا 
انقــلاب  نهادهــای  شــکل گیری  از  تســامح 
اســلامی و تصویب قانون اساسی در ابـــتدای  
انـــقلاب  اســـلامی، انقــلاب را به نحــوی بــه 
رسـمیت شـــناخته و در چهارچوب آن اقدام 
به مبارزه مســالمت  آمیز با ســایر احــزاب و با 
حاکمیت وقت جمهوری اسلامی نمودند که 
از آنها با  عنوان  احزاب و گروه های اپوزیسـیون 
رســـمی اصلاح طلــب یــاد می شــود؛ احزاب 
و گروه هایــی کـــه  در  ذیــل ایــن عـــنوان پــس 
حاکمیتــی  و  انقلابــی  نهادهــای  اســتقرار  از 
مخالفــت   بــه   اساســی  قانــون  تصویــب  و 

مسالمت  آمیز با آن پرداخته اند.
نظــر  از   هــم  قانونــی  اپوزیســیون  حتــی 
نـــداشتن برنامه و الگو مــورد نقدهای فراوان 
بــوده و می تــوان گفت که یکــی از علل اصلی 
ریزش پشتوانه اجتماعی جریان های موسوم 
بــه اصلاح طلب در ســال های اخیــر بویژه در 
انتخابــات اخیر همیــن موضوع بوده اســت. 
از نظــر شــکلی در حــال حاضــر، رویکردهای  
گروه  هــا و جـــریانات اپوزیســیون در داخــل و 
خارج از کشــور از وضعیت ســنتی خارج شده 
و حالــت »ژلاتینــی یا  ســیال « به خــود گرفته 
است؛ بـــنابراین در خـارج از کـــشور و در سایه 
گفتمان  دموکراسی  خواهی، گروه هایی از چپ 
مارکسیســت یــا  ســلطنت طلب  به یکـــدیگر 
نـــزدیک شـــده اند و در واقع »جبهه ای عمل 
کردن« در دستور کار قرار گرفته است. اتـصال  
اپوزیسیون خارج از کشور و اپوزیسیون لائیک و 
سکولار داخلی، هدف اصلی طراحان خارجی  
قرارگرفتــه  و تــلاش مـــضاعفی را بـه مـــنظور 

همراه  کردن عناصر مبذول می نماید .
بــا توجــه بــه اســتقرار نظــام جمهــوری  
اســـلامی  بـاید گـــفت هرچند اپوزیسیون ضد 
نظــام  در  خــارج  از  کشــور  و معــدود موافقان 
داخلی  آنها، قـصد و هـدف براندازی و تغییر 
نظام جمهوری اسلامی را دارند، اما به جهت 
فقدان پایگاه اجتماعی و اهرم  های وابسته  بـه 
آن و همچنین ناکامی جهت رسوخ در  ارکان  
نظام  سیاســی  و تغییــر  بنیــادی  در برنامه ها 
و سیاســت های جـــمهوری اســلامی، نبایــد 
تهدید جدی تلقی شوند. اپوزیســـیون قـــابل 
اعـــتنا همانــا اپوزیســیون موجــود در داخــل 
کشور و قانونی اسـت، زیرا فرایند موضوعیت 
و  برنامــه  متوجــه  را  خــود  موجودیــت   و 
سیاســت های جاری نظام نموده و در فرایند 
پیچیده روابـط جـــامعه و حکومت مشارکت 
می نماید. بـــه عـــبارت دیگر، این اپوزیسـیون 
بـه صـورت عینی و انضمامی به طرح مباحث  
می پردازد، درحـالی که اپوزیسیون ضد نظام 
و برانــداز به صــورت انتزاعی بــه مخالفت با 
نـظام جـــمهوری اسلامی پرداخته و بی بهره 
از فعالیت های سیاســی، اجتماعــی در درون 
نظام و حـــضور در  بـطن  و متن زندگی روزانه 

در نظام می بـاشد.

ابتذال اپوزیسیون
نگاهی به سیر تحول مخالفان نظام جمهوری اسلامی از گذشته تا امروز

ë اپوزیسیون قانونی به دنبال براندازی نیست
فاقــد  حکومت هــای  در  را  اپوزیســیون 
اپوزیســیون قانونــی بــه  ســه دســته تقســیم 
کــه  قدرت  طلــب  اپوزیســیون   می کننــد: 
حاکــم   سیاســی   پرســنل   مخالــف  درواقــع 
اســت؛ اپوزیســیون اصلاح طلب کــه مخالف 
و  اســت  حکومــت  جــاری  سیاســت های 
اپوزیســیون انقلابــی کــه مخالــف کل نظــام 

حاکم است.
در یــک تقســیم بندی دیگــر اپوزیســیون 
بــه دو طبقه اپوزیســیون درونی و اپوزیســیون 
بیرونی تقســیم  می شود . اپوزیســیون بیرونی 
شــامل همــه کســانی می شــود کــه  خــارج  از 
مرزهای ســرزمینی و ایدئولوژیک یک کشــور 
قرار می گیرند و اپوزیسیون علیه آن فعالیت 
می کنــد . آنهــا از لحــاظ مشــی مختلف انــد؛ 
زیرا ممکن اســت مشــی آنان، موجی از لزوم  
اصلاحــات  تــا  ضــرورت برانــدازی را شــامل 
درونی انــد،  اپوزیســیون  دوم،  دســته  شــود. 
آنها همچون اپوزیســیون  در  خــارج  از مرزها، 
در عقیده و مشــی، بــا هم اختــلاف دارند اما 
برخــلاف اپوزیســیون بیرونــی، بیشــتر میــل  
بــه  ضــرورت اصلاحــات دارنــد تــا اقدامــات 
براندازانه. برخی از اپوزیسیون داخلی، قانونی 

و برخی غیرقانونی  اند .
با اســتفاده از آنچه در معنای اپوزیســیون 
گفته شــد، می توان اپوزیســیون  غیرقانونی  را 
بــه این شــکل تعریــف کــرد: »اپوزیســیون به 
احــزاب، گروه هــا و جریان هــای مخالــف  یک  
نظام سیاســی و ضدانقلاب اطلاق می شــود. 
جریان های اپوزیســیونی بــه دلیل تضادهای 
ایدئولوژیــک سیاســی و منافع  اقتصــادی ، در 
برابــر یــک رژیم به مبــارزه می پردازنــد. آنان 
علاوه بر اینکه  ایدئولوژی  های مختلف دارند، 
ممکن است در داخل یا خارج از کشور، فعال 
بــوده و راهبری های مبارزه  بــا  رژیم  یا انقلاب 
از ســوی آنان، متفاوت باشد، یعنی طیفی از 
آنها به  مبارزه غیر قهرآمیز و بخشی به مبارزه 

خشونت آمیز و براندازانه روی می آورند.«
بــه  طورکلــی  می تــوان بــر اســاس چهــار 
اپوزیســیون،  سیاســی  اســتقلال  شــاخص 
تمامیت ســرزمینی کشــور ، مقبولیت نظام و 
نحوه فعالیت  گروه  ها به بحث دقیق تر درباره  
اپوزیســیون  پرداخت. گروه هایی که این چهار 
محور را می پذیرند یعنی معتقد به  استقلال  
سیاســی کشــور بوده و خود اســتقلال  سیاسی  

دارنــد و بــه  تمامیــت  ارضــی  کشــور پایبنــد 
هستند، حقانیت نظام و مشروعیت  آن را به 
شــکل مســتقر می پذیرند و شیوه فعالیتشان 
هــم در چهارچــوب موازیــن  قانــون  اساســی 
است، این گروه ها اصطلاحاً  خودی و در درون 

حاکمیت  جای  می گیرند.
سیاســی  لحــاظ   بــه   قانونــی  اپوزیســیون 
مســتقل بوده و وابســتگی سیاســی به بیگانه 
ندارد، به تمامیت ارضی کشور پایبند  است  و 
فعالیت قانونی را هم می پذیرد ؛ اما  در ارتباط 
با  میزان  مقبولیت نظام سیاســی و حاکمان ، 
رأی و نظــر متفاوتــی بــا دیــدگاه حاکــم دارد. 
اپوزیسیون  »بر  نظام« یا »اپوزیسیون معاند« 
گروه هایی هستند  که می توانند  وابسته  باشند 
یــا مســتقل، خواهــان  حفظ تمامیــت ارضی 
کشور باشند یا تجزیه طلب، اما به هرحال این 
گروه با زیر  سؤال  بردن حقانیت و مشروعیت 
نظام، اساســاً به  طرق  غیرقانونی  و براندازانه  

درصدد  سرنگونی حاکمیت هستند.

ë  بــه ســاختار«  »بــر  از  اپوزیســیون   گــذار 
»در ساختار«

بــازی در فضای سیاســی از الگوی رقابت 
در چهارچوب نظام سیاســی پیروی می کند. 
ایــن الگو زاییــده بنیادهــای سیاســی-فکری  
یک نظام سیاســی است که  به  طور منطقی-

عقلایــی بــه وســیله مردم یک کشــور اســتوار 
شده، حدومرزی برای رقابت سیاسی ترسیم 
می کنــد که نیروهای سیاســی بازیگــر، امکان 
تجــاوز بــه مــاورای  آن  را ندارنــد. نیروهــای 
سیاســی  موردتوجــه  در ایــن الگــو را دو طیف 
عمــده تشــکیل می دهنــد کــه طیــف اول آن 
عبارت اند از: نیروهای وفادار به نظام سیاسی 
که از راه رقابت به قدرت رسیده اند، مناصب  
حکومتی را در اختیار دارند و سیاست سازی و 
اداره اجرایــی امــور را به دســت دارند و طیف 
دوم آن را نیروهایــی تشــکیل می دهند که در 
مســابقه به پیــروزی نرســیده اند، اما به  نظام  
وفادارنــد و بــه  اصطــلاح اپوزیســیون قانونی 
طیف اول به حســاب می آیند و بنا دارند تا با 
بازسازی خود در  مسابقه های بعدی، بتوانند 

به قدرت بازگردند.
می توان گفــت تمام انقلاب هــا به نوعی 
»اپوزیسیون سرخود«   متولد  می شوند و مانند 
جنینی که به جفت خود در زمان تولد متصل 
اســت ، انقلاب  نیز  با اپوزیســیون خــود متولد 

می شــود؛ زیــرا حکومــت ســابق و حامیــان و 
هواداران داخلی و خارجی آن در  دوره جدید 
تبدیل به اپوزیسیون می شوند. نکته دیگر این 
اســت کــه گروه  های رقیــب و رفیق ســابق  که  
بر ســر شــکل گیری انقلاب و حکومت جدید 
همکاری داشــته اند، پس از به قدرت رسیدن 
گــروه اکثریت جدیــد، پس از انقــلاب تبدیل 
به گروه های اپوزیسیون جدید می شوند که یا  
در چهارچــوب قانــون به فعالیــت و انتقاد از 
سیاســت ها و حاکمان می پردازند و یا تبدیل 
به اپوزیســیون انقلابی و غیرقانونی شده و به 
گروه هــای معانــد انقلاب تبدیل می شــوند و 
برای ســقوط انقلاب و حاکمان  جدید  تلاش 

می کنند.
جامعه شناســی سیاسی در ایران به دلیل 
فقــدان خاســتگاه بومــی و شــباهت آن بــه 
یک الگــوی وارداتی، توانایی تحلیل درســت 
نــدارد. بســیاری از  اپوزیســیون در قــدرت را 
حامــلان ایرانــی  ایــن  علــم، بــدون آنکــه بــه 
سیاســی  فرهنــگ  و  جامعــه  ظرافت هــای 
ایرانیان توجه داشته باشند، الگوهای وارداتی 
را مبنایی بــرای گروه های سیاســی ایران قرار 
داده اند. مطالعات آنان روی  جامعه  سیاسی 
ایران به روش ســلبی و ایجابی اســت؛ به این 
معنا هر آنچه در غرب است، در ایران نیست 
و هــر آنچــه در ایران اســت در غرب نیســت؛ 
از دیــد آنهــا در غرب نظام  هــای دموکراتیک  
پارلمانــی شــکل گرفتــه اســت، پــس  زمینــه  
شــکل  گیری اپوزیســیون وجــود دارد. ولــی در 
ایــران چنیــن نظام هایی تــا پیــش از انقلاب 
اسلامی تأسیس نشده، لذا  امکان  پدید آمدن 
اپوزیســیون وجــود نداشــته اســت. گرچــه در 
صحنه  سیاست  ایران، پس از انقلاب اسلامی 
مشــخصی  سیاســی  تشــکل های  و  گروه هــا 
حضور داشته اند، تقسیم بندی های متفاوتی 
از آنــان بــه  عمــل  آمــده اســت کــه از خــلال 
تشــکیل دهنده  گروه  هــای  آنهــا، مهم تریــن 
گــروه:  پنــج  می تــوان  را  مزبــور  نیروهــای 
گروه  های سلطنت  طلب )که حامی حکومت 
گذشــته بوده و حکومت را صرفاً در سلطنت 
می داننــد؛ چــه بــا  ادامه  پادشــاهی  گذشــته و 
چه با تأســیس پادشــاهی جدیــد(، گروه های 
اســلامگرای انقلابی و غیرانقلابی، گروه های 
ملــی  و لیبــرال،  گروه هــای چــپ و گروه  هــای 

التقاطی دانست.
با بررسی خط مشی گروه های اپوزیسیون 

بــه  می تــوان  اســلامی  انقــلاب   تاریــخ   در 
ایــن نتیجــه  رســید کــه در طــول  ایــن  4 دهه، 
جنــس مخالفت ها دگرگون  شــده اســت. در 
سال های اولیه، مخالفت اپوزیسیون به شیوه 
نظامــی و براندازانه آشــکار  بوده  اســت و نوع 
برخــورد نظام جمهوری  اســلامی  با  توجه به 
پشــتوانه  های فقهــی و نظــری و مشــروعیت 
دینــی،  مردم ســالاری  بــر  مبتنــی  سیاســی  
غیرقانونی اعلام کردن آنها بوده است. برخی 
صاحبنظــران معتقدنــد کــه مخالفت هــای 
اولیــه دهه ١٣٦٠ مخالفت های »بــر « و »در« 
ضدیــت کامل با جمهوری اســلامی  بود  ولی  
امــروز  می تــوان گفت بخش  قابــل  توجهی از 
مخالفت هــا »در« چهارچوب قانون اساســی 

جمهوری اسلامی است.

ë  مهم تریــن اهــداف اپوزیســیون جمهــوری
اسلامی

بخش چشــم گیری از فعالیت اپوزیسیون 
مخالفت با قرائــت  فرهنگی  گفتمان  انقلاب 
اســلامی و تــلاش بــرای اســتحاله آن اســت 
و می تــوان اقدامــات ذیــل را بــا ایــن  هــدف  

برشمرد:
تهاجــم فرهنگــی: تهاجــم فرهنگــی بــه 
مجموعــه حرکت هــا و اقدام هــای آگاهانــه  و 
هدفمنــد  یک  بازیگــر برای تغییــر آگاهی ها، 
اکثریــت  رفتارهــای  و  تمایــلات  گرایش هــا، 
غالب مــردم جامعه دیگر اطــلاق  می گردد. 
اســتعمارگران بــه این نتیجــه رســیده اند که 
بهتریــن راه نفــوذ در  ســایر  کشــورها ، نفوذ در 
فرهنــگ و اســتحاله درونــی آنهــا اســت. بــه 
همین سبب با مترقی جلوه دادن  ارزش  های 
موردپســند خود، آنها را جایگزین معیارهای 

بومی و فطری ملت ها می سازند .
انقلابــی:  نیروهــای  و  روحانیــت  انــزوای 
روحانیــت و مرجعیت شــیعه، محور اصلی 
بسیاری از تحولات فکری-فرهنگی و سیاسی 
تاریــخ  معاصــر  ایران بــوده اســت. روحانیت 
شــیعه در ایــران دارای ویژگی هــای خاصــی 
اســت  که  شــامل جایگاه اجتماعی، استقلال 
اقتصــادی و ایجــاد ارتبــاط  از  طریــق  اجتهاد 
می شــود. ایــن ویژگــی کــه در  اجــرای  نقــش 
مردمی و انقلابی روحانیت فوق العاده مؤثر 
بوده به نوعی ضامن بقا  و حافظ  منافع ملی 

ایران از چپاول  سلطه  گران نیز  شده  است .
تفرقــه و جدایــی  میان  حــوزه و دانشــگاه: 
مهم تریــن  از  دانشــگاه«  و  حــوزه  »وحــدت 
دلســوزان   و  بــزرگان   آرزوهــای  و  دغدغه هــا 
انقلاب بوده و هســت. بر این اســاس  هرگونه 
جدایی و تفرقه میان  دو  نهاد اصلی تولید فکر 
و علــم  در  ایران می تواند تبعات و پیامدهای 
نامطلوبی دربرداشته باشد. بی شک اختلاف 
نظــام  دانشــگاه  و  حــوزه  میــان   جدایــی   و 
جمهوری اســلامی  ایران  را  با تهدید جدی  در  
خصوص دودستگی و چندپارگی  میان  حوزه 
و دانشــگاه مواجــه خواهد ســاخت و انقلاب 

اسلامی را به مخاطره خواهد افکند.
تهدیدهــای اقتصــادی: آنچه در  سیاســت  
اعمــال تحریم  هــای امریکا  علیــه جمهوری 
تــدارک  اســت،  شــده  برجســته   اســلامی 
زمینه هــای لازم بــرای تأمیــن هرچه بیشــتر 
تأثیرهای این تحریم ها بر  اقتصاد  ایران است. 
تحریم های خارجی بــه  اضافه  فعالیت  های 
در   اقتصــادی   فســادهای  انتشــار  و  داخلــی  
رسانه ها باعث فشار همه جانبه و سوءاستفاده 

نیروهای مخالف از آن شده است.

ë تغییرات تاکتیکی اپوزیسیون  در  ایران
ایــران،  سیاســت  درصحنــه  تــوان  مــی 
عملًا دو  نوع  تشــکل  و حــزب  را  معرفی کرد؛ 

میثم فکری
دکترای علوم سیاسی

نمونه  هــای اپوزیســیون پیش از انقلاب در بســتری  از  هــرج ومرج اجتماعــی، وخامت اوضاع اقتصــادی، تزلزل پایه هــای حکومت قاجار یا 
ناپختگی  محمدرضا پهلوی و وقوع دو جنگ  جهانی  اول  و دوم، نفوذ مستقیم  قدرت  های بزرگ غربی و بالاخره ، شدت  اقتدارگرایی در روحیه 
بســیاری از نخبگان سیاســی اتفاق افتاده بود. لیکن در شــکل گیری اپوزیســیون  بعد از انقلاب، زمینه های دیگری  نقش  داشــته اســت . نظام  
جمهوری  اســلامی خود را شــنوای  نظرات متفاوت و حتی مخالف معرفی کرده و این موضوع را در 4 دهه گذشــته در  قالب  انتخابات، آزادی 
مطبوعات، همایش ها، کرســی  های آزاداندیشــی  و… نشــان  داده  اســت. از ســوی  دیگر  نظام در عین اعلام توجه به نظرات مخالف، به دلیل 
نوپــا بودن و تهدیدات داخلی و خارجی بیشــترین  اهتمام  خــود  را صرف ثبات خودکرده که  تا  حدود  زیادی  در  حوزه  ثبات موفق بوده اســت؛ 
امــا با توجه به تجربــه تاریخی ایران، وجود قومیت های متنوع، مذاهب متفاوت، نســل جوان فعال، تهدیدات خارجی و وابســتگی بعضی 
از گروه هــای داخلی به بیگانگان و شــکاف های اجتماعی و طبقاتی، به هرحال زمینه های آســیب پذیری تا حدی وجــود دارد. زیرا این تهدید 
کمابیش وجود داشــته که  اعتراضاتی که گاه به دلیل برخی مشــکلات صورت می گیرد، از چهارچوب خود خارج شــده و حالت ناســالمی به 
خود گرفته و نهایتاً به خشــونت و تفرقه و تجزیه در نیروهای سیاسی و اجتماعی منجر شود. از شروع آشوب های اخیر نیروهای اپوزیسیون که 
توهم انقلاب داشــتند، از ائتلاف و اتحاد میان خود حرف می زدند اما نه تنها حتی یک ائتلاف نیم بند هم شــکل نگرفت بلکه شکاف ها میان 
جریان های مختلف ضدایران از ســلطنت طلب ها تا چپ ها و منافقین و از تجزیه طلبان تا ســایر گروه ها بیش از پیش آشکار شد. در روزهای 
اخیر رســانه های اپوزیسیون خط خبری خود را انتشار پیام مشــترک برخی چهره های ضدانقلاب قرار داده و با آب و تاب آن را پوشش دادند. 
این پیام که البته یک توئیت ســه خطی به مناســبت سال نوی میلادی بود موجب شد تا رسانه های فارسی زبان آن را نشانه ائتلاف و وحدت 
اپوزیســیون قلمداد کنند! انتشــار توئیت مشترک از سوی چهره هایی که نه سابقه سیاســی دارند و نه حتی چندان شاخص هستند که جامعه 
ایران با آنها همراه شــود، نشان می دهد که اولًا ســطح عملکرد اپوزیسیون خارج نشین جمهوری اسلامی تا چه اندازه به ابتذال کشیده شده و 
ثانیاً نشــان از آینده تاریک پیش روی این گروه ها دارد. جلودار شــدن چهره هایی که سواد سیاسی ندارند، نشــان می دهد که لیدرهای جریان 
ضدانقلاب تا چه حد افراد سطح پایینی هستند که اتحاد توئیتی آنها با هم مهم شده است! به همین بهانه، در مطلب حاضر جریان شناسی 

اپوزیسیون داخلی و خارجی و علل عدم موفقیت آنها در فعالیت هایی که داشته اند، بررسی می شود.

حتی اپوزیسیون قانونی هم 
از  نظر نـداشتن برنامه و الگو 

مورد نقدهای فراوان بوده 
و می توان گفت که یکی از 

علل اصلی ریزش پشتوانه 
اجتماعی جریان های موسوم 

به اصلاح طلب در سال های 
اخیر بویژه در انتخابات 

اخیر همین موضوع بوده 
است. از نظر شکلی در حال 

حاضر، رویکردهای  گروه  ها 
و جـریانات اپوزیسیون 

در داخل و خارج از کشور 
از وضعیت سنتی خارج 

شده و حالت »ژلاتینی 
یا  سیال « به خود گرفته 

است؛ بـنابراین در خـارج 
از کـشور و در سایه گفتمان  

دموکراسی  خواهی، گروه هایی 
از چپ مارکسیست یا  

سلطنت طلب  به یکـدیگر 
نـزدیک شـده اند و در واقع 
»جبهه ای عمل کردن« در 

دستور کار قرار گرفته است

نازنین بنیادی 

علی کریمی

معصومه علینژاد

رضا پهلوی

گلشیفته فراهانی

حامد اسماعیلیون


